
 نقطهء صفر خنده

يكی نيست بهشون بگه: آخه چرا بی خودی به يک 
موضوعی بند می كنين و ول كن نيستين؟ مگه بی كارين؟

يا همين پويا ! يكی نيست 
بگه آخه مگه مرض داری بچه 
اين قدر به آدم پيله می كنی؟!

اصلاً همشون عادت دارن 
دائماً رو مخ من راه برن!

همه رفيق دارن منم رفيق 
دارم! يكيش همين نويد!

 كارش كليد كردنه!

۲۱کشمکشکشمکش

  مجید رحمانی صانع
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بين همة كلاس سردسته شدم 

مسئول نكات ريز و برجسته شدم
مبصر شدنم چه بود؟ گير الكی

از گير سه پيچ دادنم خسته شدم

هر بچه محصل كه شما می بينی 
از ترک و لر و اراكی و قزوينی

چون بيست شدم، همه سرم ريخته اند 

يک نمرة بيست، اين همه شيرينی؟!

از آخر صف پريد اول چون باد 

يک دفعه ز هر طرف درآمد فرياد
در بوفة مدرسه زد و بچه زرنگ
با گير سه پيچ بچه ها گير افتاد 

ناسازگاری وروجكی نبودم كه از درخت بالا بروم يا از روی پله ها پايين هميشه دستم يا قسمتی از سر و صورتم زخمی بود؛ نه اصلاً بچة  پايم  انگشت های  با  ناهار خوری  ميز  پاية  زمين كه بينی ام روی صورتم صاف شد. برايم دمپايی جلو شش بار مچ پايم از جا در رفت و چند بار هم طوری افتادم فايده ای نداشت؛ زيرا باز هم پنجة  پايم به آن گير می كرد. پنج رفت نجار خبر كرد و پاية ميز را به شكل استوانه در آورد، اما می زد كه نگو و نپرس. پدرم وقتی ديد دارم از دست می روم، عصر انگشت كوچک پايم گرفتارش می شد و دردی به جانم انگشت شستم به آن گير می كرد و با سر روی زمين می افتادم. داشت و روزی نبود كه فريادم را به گوش فلک نرساند. صبح بپرم. 
راحتی كشيدم. با خيال راحت راه می رفتم و زخم هايم وقتی رفتيم و ديدم خانة سازمانی ميز ناهار خوری ندارد، نفس پايم به پاية آن ميز بد پيله و سمج گير نمی كند، خوشحال بودم. خبر مسرت بخش چند بار بالا و پايين پريدم و از اينكه ديگر اسباب هم دارد و لازم نيست چيزی ببريم. با شنيدن اين گفت آنجا در يک خانة سازمانی مستقر می شويم كه اثاث و يک روز پدرم آمد و خبر آورد كه به شيراز منتقل شده است. بسته خريدند كه آن هم زياد تأثير نداشت.

رو به بهبود بودند.

 سر دستهءکلاس

من و میـــز بد پـیــــــله!

 تصویرگر: مهسا هدایتی

۲۲



 توصیه   والدین
  فرزانه مصیبی

بابا از خواب  با »پی اس « هستم كه  بازی  مشغول   

بعدازظهر بيدار می شود و می گويد: »محسن بابا! صدای اين 

دستگاه كم باشه، آدماش نمی ميرن؟ ايـن چـيه آخـه؟ هی 

همـديگه رو می كشن و زنـده می شن. قبح خـشونت بـا 

ايـن مزخرفـات می ريـزه. آدم واقعيت و مجاز رو 

تـشخيص نمی ده. بـعد هی آمار جرم و جنايت می ره 
بـالا.«

مامان از آشپزخانه می گويد: »به بچه ا م اين جوری نگو. 

محسن آشغالا رو ببر، قربونت.«

 بابا روزنامه را می گيرد سمت مامان و می گويد: »بگير 

اين رو بخون تا بفهمی اين بازی های خشن، چی كار 
می كنه با آدم.«

بازی را عوض می كنم. مامان يكهو می گويد: »فوتبال 

رو هم  تو اين بازی می كنی؟ پاشو برو پارک، فوتبال 

بازی كن، بذار يه ديس ماكارونی ظهر هضم بشه.«

بابا می گويد: »با چهار تا ته ديگ سيب زمينی.«

دستگاه را خاموش می كنم. می خواهم بروم بيرون كه 

بابا داد می زند: »كجا آقا؟ كجا؟«

می گويم: »پارک ديگه.«

بابا می گويد: »اول ببين مامانت خريد نداره، بعد برو.«

مامان می گويد: »دو تا نون بگير.«

در را باز می كنم كه مامان می گويد: »گوشيت رو باز 

می خوای شوت كنی؟« 

می گويم: »حالا يه بار گوشی از جيب من افتاد، ول 
نمی كنيد ديگه.«

گوشی را می گذارم روی ميز. توی پارک دوستم می دود 

سمتم كه بيا مادرت باهات كار دارد. گوشی اش را 
می گيرم.

 مامان می گويد: »زودتر نون بگير بيار تا تموم نشده.«

»اين همه  بابا می گويد:  كه می دهم دست  را  نان 

پول دادم گوشی خريدم كه مادرت زنگ بزنه به پسر 
غريبه!«

 نمی دانم چه بگويم. می آيم پايين در را كه باز می كنم 

رفت  يادت  »آشغال،  می گويد:  آيفون  از  مامان 

دوباره؟«

حاجی حقی، همساية كناری كه از جلوی خانه رد می شود، 

سر تكان می دهد و زير لبی می گويد: »بچه رو چه جوری 
صدا می كنه!«

می گويم: »سلام حاجی ... به من نگفت آشغال، اون 

كه ساعت ۹ ...« حاجی می رود. آشغال را می برم و 

برمی گردم خانه و می نشينم كنار بابا. بابا می گويد: »تو 

مگه درس و زندگی نداری.«

می روم سراغ دفتر و كتابم. مامان می گويد: »باز ديدی 

من كار دارم درس خون شدی؟ برو فرش آشپزخونه 
رو از بالكن بيار.«

دفتر و كتاب را جمع می كنم و فرش را می آورم. 

مامان می گويد: »دست به سيب زمينی سرخ شده ها 

نزن، كم می ياد، مهمون داريم. ميوه ها را به هم نريز. 

اصلاً نخواستم، برو بيرون!«

می روم سمت دور فرمان) كنترل(. بابا زودتر آن را 

برمی دارد و صدای اخبار را زياد می كند. می روم توی 

بابا در اتاق را باز می كند و می گويد: »داری  اتاق. 

چی كار می كنی تنهايی؟ نكنه افسرده شدی؟ يه مقاله 
خوندم ...« 
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گیربازار!
  شروین سلیمانی

بیشتربخوانیم

زندگی به من 
نوجوانم و هنوز وقت خوردن و لميدن من استنان بگير و درس هم بخوان، قدم قدم جلو بروكار و مدرسه، تلاش و ورزش و بدو بدوگير داده است

وقت گشتن و سفر
»پس هدف چه می شود؟«زندگی سؤال می كند: دورة پريدن و جهيدن من استدور و دور و دوست بازی و ... خلاصهساندويچ و سينما

من جواب می دهم:
بی خيال!

هی ازين طرف به آن طرف بيفتم و ... تمامگرچه مثل لنگه كفش پاره ای زندگی برای من خوشی و تنبلی ستشده، به من چه خب!ديگران اگر برايشان سواد و كار و كوشش و هدف، مهم شصت سال وقت مانده گير يک هدف بيفتم و ... تمامنوجوانم و هنوز 

پنهان و آشكار به ما گير می دهند

روزی هزار بار به ما گير می دهند

باور نمی كنند كه ما رشد كرده ايم

چون طفلِ شيرخوار به ما گير می دهند!

در خانه، در كلاس، سرِ صف، تهِ حياط

كلیّ بزرگوار به ما گير می دهند!

مادر، پدر، مدير، معاون، دبيرها

در اوجِ اقتدار به ما گير می دهند

حتی اگر شبی بنشينيم توی غار

آن ها درونِ غار به ما گير می دهند!

نه، نه، نكن، نگير، نخور، پا نشو، نرو

تا حدِ انفجار به ما گير می دهند!

از ابتدای مهر برای دو خط كتاب
تا آخر بهار به ما گير می دهند

ما از هجومِ جزوه و دفتر كلافه ايم

با اين همه فشار به ما گير می دهند

اين شعر را سرودم و گفتم به خود، پسر!

هی دُور برَندار به ما گير می دهند!
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 لبخند با کلاس:
نصاب الصبیان خندان

مجموعه »کتاب های خندان« نقیضه ای است بر کتاب های ادبی کهن. 
نقیضه شکل طنز آمیز یک کتاب است که در آن، سبک نوشتاری و 
زبان کتاب اصلی را حفظ می کنند، اما محتوای آن به روز می شود. این 
کتاب نقیضه ای است بر کتاب »نصاب الصبیان« که در قرن هفتم 

کودکان  آموزش  برای  قمری  هجری 
نوشته شده است و چندصد سال در 
مکتب خانه ها آن را تدریس می کردند.

نام مجموعه: كتاب های خندان
نویسنده: اسماعيل امينی

سال چاپ: 1400 
ناشر: مؤسسة فرهنگی 

مدرسة برهان
تلفن: 0۲188800۳۲4 

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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مورچه به پای سوسک گير داده است
من به وزنه های بازی مجازی ام

زور می زند
زور می زنم 

هر دو دمبلی بزرگ را انتخاب كرده ايم
روی زور خود حساب كرده ايم

كار ما دو تا سماجت است
ورزشی درازمدت است

زور من مجازی است و باشگاه من خيالی است
زور اين عجيبِ فسقلی ولی هميشه عالی است

باشگاه او كجاست؟

 اعظم سبحانیان

وقتی برای دوستم درد دل كردم گفت: »به اين نوع گيرها می گويند گير سه پيچ. فوتبال بازی می كنی؟! درس خوندی؟ چرا نفس می كشی؟! درس خوندی؟ و ... - چرا خوابيدی؟! درس خوندی؟ چرا تلويزيون نگاه می كنی؟! درس خوندی؟ چرا شب هر كاری كنم به من گير می دهيد:مجبور كرده ايد درس هايم را بخوانم تا وقتی برگرديد سؤال پيچم كنيد. از صبح تا مامان و بابای خوبم! الان كه اين نامه را برايتان می نويسم شما خانه نيستيد. مرا 
می خواستم بگويم: »اينترنت توی خانه به خاطر درس خواندن قطع است.« درس دادن به من می دی و وقت من رو می گيری. بزن توی گوگل پيدا كن.«معلم به جای جواب دادن بدجور نگاهم كرد و گفت: »همين گيری كه الان موقع امروز وسط درس   دادن به معلم گفتم: »گير سه پيچ يعنی چی؟«دوستم گفت: »خودمم نمی دونم، ولی هر چی هست گير جالبی نيست.«گفتم: »خب اين گير سه پيچ يعنی چی؟«من هم مثل تو هستم.«

كلمه دقيقه باشد! به عرضتان برسانم گير دادم به كتاب ها. خدا وكيلی كجای عالم ديده ايد ناهارخوردن كه به سلامتی آدم ربط دارد، پنج با توام بچه! درس بخون. نری سراغ فوتبال! درس بخون.«يک برگه نوشتيد: »پنج دقيقه غذا می خوری می ری سر درسات. درس بخون. هيچ وقت فكر نمی كردم گير سه پيچ اين قدر گران باشد. آمدم خانه ديدم روی اينترنت مصرف كنم و معنی پيدا كنم.ـ همين گير سه پيچی كه به من الان دادی وسط هزار تا كار و مشتری بشينم تومن.« گفتم: »چی می شه ده هزارتومن؟!«مش اسداله ظرف ماست را داد دست خانمی و گفت: »می شه ده هزار گوگل و معنی گير سه پيچ رو به من بگيد؟«مشتری هم سرش توی گوشی بود. گفتم: »آقا اسداله، می شه بزنيد توی  موقع برگشتن سر كوچه رفتم پيش مش اسداله كه هميشه موقع داشتن كه نگفتم . ولی يک  كردم،  خيلی هم سعی  كنيد.  چرا نگفتند چهارپيچ يا پنج پيچ؟  قربانتان. پسر درس خوان فكر ديگر هم آمده توی سرم. چرا گفته اند گير سه پيچ؟ معنی اش را می فهمم و راحت می شوم. راستی يک می شويد كه نبايد به من گير سه  پيچ بدهيد، هم من سه پيچ ذليل شده را برايم پيدا كنيد. هم خودتان متوجه فقط لطف كنيد بگرديد توی گوگل و معنی اين گير به خانه بياييد من خوابم. خواهشن بيدارم نكنيد. نشسته روی مخم و تاب می خورد. احتمالاً وقتی هم نفهميدم. چون اين گير سه پيچ آمده بود و باور 
شما.
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ی       
        لبخند علم

 مهدی فرج اللهی

 تصویرگر: مهسا هدایتی

ی چرخد و جناب ماه همان طور
ت دور خودش م

ن طور كه با سرع
زمين ما هما

 كه دور زمين می چرخد، اين شعر را با هم برای خورشيد می خوانند:

صدقه بلا گردونتم

تا جون دارم قربونتم 

شمع و چراغ و برقم

 دور سرت بچرخم

و نود برابر سريع ترين 
ن و ماه با سرعتی بيش از دويست 

در اين شب شعر، زمي

 كيلومتر بر 
 حدود 110.000

ی »نيد فور اسپيد« )need for speed(، يعنی
ماشينِ باز

ساعت دور سر خورشيد می گردند.

ن و ماه و خورشيد و استاد بهرام، پروفسور عطارد، دكتر 
منظومة شمسی هم با حضور زمي

ش از هزار و 
ديگر هنرمندان منظومه، با سرعتی بي

زحل، سركار ناهيد، جناب مشتری و 

ه دور مركز 
 كيلومتر بر ساعت، ب

 در حدود 828000
د برابر بوگاتی و فراری، چيزی

ششص

كهكشان راه شيری می چرخند. 

خود كهكشان راه شيری هم با سرعت بالايی در حال سُرسره بازی در فضاست. حالا اگر 

رود و چپه می شويم. به نظرتان 
ر، دور خودمان بچرخيم، سرمان گيج  و ويج می 

ما دو دو

شود كه ما روی زمين و در ميان منظومة شمسی با اين سرعت چرخ می خوريم، 
چطور می 

اما سرگيجه نمی گيريم؟

 كند. راننده 
شود و گيرپاژ

د موتور بوگاتی و يا فراری در آن سرعت ناگهان قفل 
فكر كني

ت به پرواز 
نجرة جلو به سوی ابدي

و كمربند ايمنی و صندلی و كيسة هوا همگی از پ

در می آيند. حالا اگر زمين، منظومة شمسی و كهكشان راه شيری ناگهان پای خود را 

ند، چه اتفاقی برای ما می افتد؟
ی ترمز بگذار

رو

گردی کهکشان 
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